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يـدن بـه كمـال و              در نگاه فارابي مدينة فاضله از لحاظ مـادي و معنـوي محلـي شايـسته بـراي رس
شود، بلكـه تحـت رهبـري     اين الگوي پيشنهادي به جغرافياي خاصي محدود نمي       . سعادت است 

ند همة جهانيان را تحت پوشش قرار دهـد كـه ايـن،       توافيلسوف و در عين حال پيامبر و امام، مي        
فــارابي مدينــة فاضــله را بــه بــدني تــام .  دارد×اشــاره بــه حكومــت جهــاني حــضرت مهــدي

يـن   همان. كندالاعضاء، تشبيه مي   طـور اسـت   طور كه در اعضاي بدن، قلب رئيس همه است، هم
رسـد  بـه نظـر مـي   . عهـده دارد حال مدينة فاضله كه رئيس آن، فرماندهي همة اعضا و افراد را به           

فارابي در اين تشبيه به رواياتي كه در مورد امامت وارد شده و امامت به منزلة قلـب عـالم امكـان                 
نـج جـزء طبقـه              . و ركن زمين معرفي شده اشاره دارد       بنـدي  فارابي، اعضاي مدينـة فاضـله را بـه پ

٣.مجاهدون. ماليون. مقدرون. هذوالسن. گروه افاضل: اند ازكرده كه عبارت

.مدينة فاضله، ذوالسنه، مقدرون، تعليم و تأديب، نوابت: هاكليدواژه

.12/2/1389: تصويب؛ 13/10/1388: وصول. *
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او سـتارة  . يكي از طراحـان جامعـة نمونـه و حكومـت آرمـاني، فـارابي اسـت                

 كـه   منظير و با نا   پردازان بي پرفروغي است در آسمان پرستارة دانشوران و انديشه       

اي پس از او هنوز در جهت رهيابي بـه          بعد از گذشت بيش از هزار سال، انسانه       

فـارابي طراحـي    . انـد اش آن چنان كه بايد و شـايد طرفـي نبـسته           ژرفاي انديشه 

آراء اهل المدينـة فاضـلة،      در كتب   » مدينة فاضله «حكومت آرماني خود را به نام       

 ـ            ول منتزعـه و    صوالسياسة المدينة، تحصيل السعادة، التنبيه علـي سـبيل الـسعادة، ف

 داشته است كه به توفيق الهي در اين مقاله بـه تبيـين              هاي بشريت، عرض   بر ،الملة

. پردازيمآن مي
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از ديدگاه فارابي، جوامع انساني برخي كامل و برخي غيركامل است، مـراد فـارابي از                

او جوامع كامـل را     .  خويش، خودكفا باشد   جواع كامل آن است كه در تأمين نيازهاي       

:داندبر سه قسم مي

)حكومت جهاني(جماعت عظمي و بزرگ ) الف

)حكومت منطقه اي(جماعت وسطي و ميانه ) ب

)حكومت يك شهر(جماعت صغري و كوچك ) ج

اما اجتماعات غير كامل عبارت است از اجتماعات در ده، محله، كوچه و منـزل      

فـارابي، آراء اهـل المدينـة الفاضـلة         ( رفع احتياجات خود نيستند      كه هيچ كدام قادر به    

 اين تقسيم اجتماعات به لحـاظ كميـت   .)69: 1993 السياسةالمدنية ؛ همـو،  117: 2002

او . است و فارابي بر اساس تأمين نيازهاي مادي جامعه چنين تقـسيم كـرده اسـت               
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آل و غير ر فاضل يا ايدهاجتماعات را بر اساس تأمين نيازهاي معنوي به فاضل و غي     

.كندآل تقسيم ميايده

ترين اجتماع كامل، اجتماع يك شهر است كـه فـارابي           پس اولين مرتبه و كوچك    

بـه نظـر او،   . خوانـد آن را به لحاظ ارزشي و تأمين نيازهاي معنوي، مدينة فاضله مـي         

. ر است اولين اجتماع انساني كه شايستة نيل به كمال و سعادت است اجتماع يك شه             

نه اينكه اجتماع يك شهر بهترين و آخرين شايستگي را در جهـت نيـل بـه كمـال و                    

تر يعنـي جماعـت وسـطي و        سعادت داشته باشد، بلكه ممكن است اجتماعات كامل       

به لحاظ تأمين نيازهاي مادي و معنوي، شايستگي بيشتر را در جهت نيل بـه               ) عظمي

.  شهر اين امكانات را نداردتر از يكاما جامعة كوچك. هدف داشته باشد

فالخير الافضل و الكمال الاقصي انما ينال اولاً بالمدينة لا بالاجتماع الـذي            

بالاترين خير و كمال نهايي در درجة نخست در اجتمـاع          . هو انقص منها  

تـر از آن باشـد   شود نه اجتماعي كه كمتر و نـاقص    يك شهر حاصل مي   

). 118: آراء اهل المدينة الفاضلةفارابي، (

شود كه بر افراد فاضـل و هـر كـه هـواي تكامـل          از اين مطلب چنين استنباط مي     

دارد، هجرت به سوي اجتماع مدني لازم اسـت تـا خـود را بـه جـايي برسـاند كـه                      

: فرمايدقرآن كريم نيز مي. امكانات نيل به كمال و سعادت در آن مهياست

؛ مگـر زمـين خـدا    )97: نـساء  (الم تكن ارض االله واسعة فتهـاجروا فيهـا      

به سوي مكان سالم و سرزمين كه امكانات رسـيدن       (وسعت ندارد، چرا    

. كنيدهجرت نمي) به كمال و سعادت را دارد

اما متأسفانه در زمان حاضر، هجرت به سوي سر زمين سالم و اين شـعار اسـلام                 

 اينكـه  رو شده اسـت، مگـر  ، با مشكل مرزهاي جغرافيايي، روبه »اسلام مرز ندارد  «كه  

هجرت به سوي كمال را در داخل يك كشور فرض كنيم كه در ايـن صـورت، اكثـر            

اند و ممكن است نيازهـا و   حكومتها به تعبير فارابي حكومتهاي جاهله، فاسقه و ضاله        
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امكانات مادي در آنها مهيا باشد، اما شرايط و فضاي جامعه تحت تـأثير حكومتهـاي                

سكولار، فضاي آن جوامـع را آلـوده سـاخته كـه     فاسد قرار گرفته و فرهنگ مبتذل و  

.براي انسان جوياي كمال و سعادت حقيقي، مناسب نيست

، عمـل شـود و مرزهـاي    »اسـلام مـرز نـدارد   «نمايد كه به شعار بنابراين، لازم مي  

جغرافيايي در ميان كشورهاي اسلامي برداشته شود يا لااقل، هجرت و اقامت در هـر               

تعبير فارابي اخيار و سـعداء دور هـم جمـع شـوند و مدينـة      كشوري آزاد باشد تا به    

.)80: السياسة المدنيةفارابي، (فاضله را تشكيل دهند 
فارابي معتقد است كه نه تنها هجرت به سوي كمال و سعادت لازم اسـت، بلكـه                 

. مرگ بهتر از زندگي در جامعه فاسد است

ة و وجبـت عليـه      حرمّ علي الفاضل من الناس المقام الـسياسات الفاسـد         

الهجرة الي المدن الفاضلة، ان كان له وجود في زمانـه بالفعـل و امـا ان                 

كانت معدومة فالفاضل، غريب في الدنيا و رديء العيش، و الموت خيـر             

؛ بر انسانهاي با فـضيلت،      )97: 1405فصول منتزعة فارابي،   (من الحياة 

ن زمـان   اگـر مدينـة فاضـله در آ       . زندگي در جامعة فاسد حرام اسـت      

، انسان با فضيلت    باشد، هجرت به سوي آن واجب است و اگر نباشد         

شـود و مـردن از چنـين        در دنيا بيگانه و غريب و زندگي او تبـاه مـي           

. زندگي، بهتر خواهد بود

پس چه بهتر است كه به تعبير فارابي فاضلون و اخيار و سعداء در مسكن واحـد                 

).80:  السياسة المدنيةفارابي،(دهند گرد هم آيند و جامعة نمونه را تشكيل 
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شود، بلكـه  مدينة فاضلة فارابي به منطقه و جغرافياي خاصي محدود و منحصر نمي    

تواند از يك شـهر تـا كـرة زمـين،           مدل پيشنهادي او يك نظام جهاني است كه مي        

 فيلـسوف و  بزرگ شود و همة جهانيان را تحت پوشش قرار دهد و تحت رهبـري       
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كه هدفي جز رسـاندن بـشريت   (در عين حال پيامبر و امام يا جانشين پيامبر و امام          

توان از قلمـرو رياسـت      اين مطلب را مي   . قرارگيرد) به سعادت دنيا و آخرت ندارد     

. مدينة فاضله دريافت

و هو الرئيس الاول للمدينة الفاضلة و هو الرئيس الامة الفاضـلة و رئـيس               

آن ).127: آراء اهـل مدينـة الفاضـلة      فارابي،  (.  الارض كلها  المعمورة من 

رئيس اول براي مدينـة فاضـله و رئـيس امـت فاضـله و رئـيس تمـام                   

.است) حكومت جهاني(معموره زمين 

داند و  با توجه به اينكه فارابي مدينة فاضله را قابل گسترش در تمام كرة زمين مي              

شـود كـه اولاً فـارابي از مفهـوم         معلوم مي رئيس آن هم، حكيم و پيامبر و امام است،          

آل فـارابي در خـارج،      مدينة فاضله به حكومت پيامبر اسلام نظر داشته و دولت ايـده           

پس نظريـة برخـي از نويـسندگان كـه انديـشة فـارابي را هماننـد                 . محقق شده است  

حلبـي، تـاريخ   (انـد، مـردود اسـت    افلاطون اوتوپيايي و غير قابل دسترس تلقي كـرده       
؛ حنـا الفـاخوري،   548: 1379؛ غراياق زندي، دكتـر حميـدعنايت       179: 1381سفه ايراني   فلا

كند، زيـرا    و فارابي با افلاطون كاملاً فرق مي       )444: 1381تاريخ فلسفه در جهان اسلامي      

كند كه فيلسوف در شهري از جنس خـودش   افلاطون در كتاب جمهوري تصريح مي     

ناظرزاده كرماني، فلسفه   ( كه به دنيا آمده است       وارد سياست خواهد شد و نه در شهري       

.)130: 1376سياسي فارابي 
ثانياً فارابي در بيان حكومت جهاني تحت رهبري فيلسوف و امام كه بـه معمـورة                

 اشـاره دارد،    ×كند، به حكومت امام دوازدهم شيعه حضرت مهدي       فاضله تعبير مي  

امـت فاضـله يعنـي      . يدا كرده است  زيرا مدينة فاضله با رياست پيامبر حكيم، تحقق پ        

اي شايد ناظر به امت اسلامي باشد كه در زمان فارابي تمام خاورميانه             حكومت منطقه 

شد، با معيار آرماني فارابي همخـواني  گرفت اگر فضايل در آن همگاني ميرا دربر مي  

. كردپيدا مي
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ست ونه قبـل    اما حكومت جهاني فارابي نه در زمان فارابي تحقق خارجي داشته ا           

. تواند مـصداق داشـته باشـد      از آن، لذا اين مدل انديشه جز براساس تفكر شيعي نمي          

 حكومت جهاني در روي زمـين پيـاده   ×طبق عقايد شيعه، با ظهور حضرت مهدي   

.خواهد شد ومعمورة فاضله تحقق پيدا خواهد كرد

/ .�,&�� %�=�� g=�L.

: فرمايدفارابي در تعريف آن مي

تي، يقصد بالاجتماع فيها، التعاون علـي الاشـياء التـي تنـال بهـا               المدينة ال 

السعادة في الحقيقة، هي المدينة الفاضلة و الاجتماع الذي به يتعـاون علـي              

؛ )118:  آراء اهل المدينة الفاضـلة    فارابي،   (نيل السعادة هو اجتماع الفاضل    

ه مدينه كه مقصود حقيقي از اجتماع در آن تعاون بـر امـوري اسـت ك ـ               

شود، مدينة فاضله اسـت     موجب حصول و وصول به سعادت آدمي مي       

و اجتماعي كه به وسيلة آن براي رسيدن بـه سـعادت، تعـاون حاصـل                 

.در اين تعريف، نكاتي نهفته است. شود اجتماع فاضل استمي

اي براي هدف اصلي و نهايي يعني رسيدن بـه كمـال و             اجتماع مدني وسيله  : اول

مكانات نيل به سعادت، در آن مهياست و تمـام اهـل مدينـه بـه                طبعاً ا . سعادت است 

كه افراد غيرمدني يا افرادي كـه در        در حالي . طور مساوي از اين امكانات برخوردارند     

.كنند، اين امكانات را در اختيار ندارنداجتماع كمتر از مدينه زندگي مي

رأي و گروههـا، هـم  براي رسيدن به كمال و سعادت در مدينه، بايد افـراد و             : دوم

. شـود متحـد شـوند     همكار باشند؛ يعني در اموري كه موجب حصول به سعادت مي          

.پس رأي جمعي و قصد همگاني، شرط حصول سعادت است

بايد افراد مدينة فاضله با هم تعـاون داشـته باشـند و بـراي يـاري يكـديگر            : سوم

 تحـصيل سـعادت     رأيـي و موافقـت در ضـميرها، بـه تنهـايي           تلاش نمايند، زيرا هم   

.كند، بلكه براي چنين هدف بزرگي، برداشتن گامهاي عملي لازم استنمي
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يـا همـه اهـل      :  سرنوشت مشترك دارنـد    افراد و گروهها در مدينة فاضله     : چهارم

. اند يا همه در شقاوت و بدبختي گرفتارندسعادت

اجـزاي مدينـة    ). 121: همـان (اجزاءها مؤتلفة، منتظمة، مرتبطـة بـالطبع      

. اضله طبعاً مؤتلف و منتظم و مرتبط استف

شود كه در مدينة فاضلة فارابي اختلاف طبقـاتي وجـود           از اين عبارت استفاده مي    

مندي تعبير گردد، نتيجة كوشـش      چه به برتري و چه به فضيلت      » فضل«ندارد و كلمة    

همگاني است و همه از آن سهمي دارند و در رسيدن به هدف و سعادت نيز همگـي            

اي را كه گروهي در رفاه و آسايش و نيكبختـي بـه        پس فارابي جامعه  . وي هستند مسا

شـمارد و آن را در زمـرة مـضادات    اي برهنه و بينوا باشند، مردود مـي سر برند و عده   

.دهدمدينة فاضله قرار مي

اسـت كـه   » اشـيايي «آنچه در اين ميان مهم است و بايد به آن توجه شـود،       : پنجم

. دهـد البته فارابي در اينجا، آن اشيا را توضيح نمي        . شودادت مي موجب وصول به سع   

اما از آنجا كه مدينة فاضله را به بدن انسان سالم و رئيس مدينه را به منزلـة قلـب در                     

كـه قلـب مركـز      همچنـان : آيـد  اين نكته به دست مي     .)118: همان(كند  بدن تشبيه مي  

ال بدن است، رئيس مدينة فاضـله       حيات، نمو، حركت و منبع حرارت براي بقا و كم         

 نيز اين وظايف را به عهـده دارد    )93–92: تحصيل السعادة فارابي،  (كه نبي و امام است      

و جريان حيات بخش فيض الهي به وسيلة عقل فعال از طريق رئيس مدينة فاضله به                

راد  پـس م ـ   .)118: آراء اهل المدينـة الفاضـلة     فارابي،  (گردد  ساير اجزا جاري وساري مي    

شود، همان فيض الهي است كـه در        كه موجب وصول به سعادت مي     » اشيا«فارابي از   

به تعبير ديگر، آنچه را رئيس، براي اعـضاي مدينـه   . شودميان اجزاي مدينه جاري مي    

يعني اگر همـة    . شوددهد، همان اشياست كه موجب وصول به سعادت مي        دستور مي 

دينة فاضله رفتار كنند به سـعادت خواهنـد         افراد جامعه مطابق ميل و مقصود رئيس م       

فـارابي،  (كه رئيس مدينه، فيلسوف و در عين حال پيامبر و امام اسـت              در حالي . رسيد
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. پس دستور او خارج از دين و شريعت نخواهد بود.)93–92: السعادةتحصيل

 ـالبته ناگفته نماند كه وقتي فارابي مدينة فاضله را به بدن انـسان تـشبيه مـي        د و كن

داند، به ظاهر اين تـوهم      عمل كردن افراد جامعه را مطابق ميل رئيس مدينة فاضله مي          

ولي اگر اوصـافي را كـه       . شود كه فارابي خواستار حكومت استبدادي است      ايجاد مي 

 در نظر بگيريم، نادرسـتي ايـن تـوهم آشـكار            )1(دربارة رئيس مدينه ذكر نموده است     

امـا اشـكال ديگـري بـر        . اف هرگز قابل جمع نيست    شود، زيرا استبداد با آن اوص     مي

ماند و آن اينكه فارابي براي جلوگيري از حكومت استبدادي تنهـا بـه              فارابي باقي مي  

كه در اسلام هم عوامل دروني مانند عدالت        عوامل دروني بسنده كرده است، در حالي      

وني، ماننـد  و تقوا و مديريت و كفايت، در حاكم اسلامي شرط است و هم عوامل بير     

عمل در چار چوب دين و داشتن حق انتقاد و اعتراض ازسوي مردم براي جلوگيري               

.از استبداد محفوظ است

شـود  كه موجب حصول به سعادت مي» اشيا«كند كه مراد از    اما فارابي تصريح مي   

عبارت است از فضايل چهارگانة نظري، فكري، خلقي و عملي كه اگر در ميـان هـر                  

تحـصيل  فـارابي،   (شـود   دد، آن امت به سعادت دنيا و آخرت نائل مـي          امتي حاصل گر  

كند و در    سپس فارابي، فضايل چهارگانه را به تفصيل بررسي و تبيين مي           .)49: السعادة

فيلسوف كامل كسي است كه همة فضايل چهار گانـه بـرايش            : فرمايدپايان بحث مي  

 نيز دارد پـس اجتمـاع فـضايل         حاصل گرديده و قدرت، بر ايجاد آن در ميان امتها را          

دهد كه اگر در قالب برهان ريخته شود بنـام      چهارگانه، حقيقت واحدي را تشكيل مي     

گويند  مي )2(شود و اگر در قالب اقناع، ريخته شود به آن دين و شريعت            فلسفه ياد مي  

دهـد كـه آن اشـياي كـه موجـب            اين عبارت به روشني نشان مـي       .)93–90: همان(

شود همان فضايل چهارگانه است كه اگر برهاني شود و در قالب             مي حصول سعادت 

هاي اقناعي و تخيلـي     شود و اگر به صورت شيوه     استدلال بيان شود، فلسفه ناميده مي     

.شودبيان شود، دين و شريعت ناميده مي
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شـود  داند، نتيجه اين مي   با توجه به اينكه فارابي حقيقت دين و فلسفه را يكي مي           

شـود، و ايـن   همان دين است كه موجب حصول سعادت مي » اشيا«فارابي از   كه مراد   

البته ناگفته پيداست كه مراد فارابي از ديـن، ديـن مقـدس             . همان مدعاي اسلام است   

اسلام است، زيرا او مسلمان بود و يقيناً اديان ديگر مراد او نيست تا كسي ادعـا كنـد                   

.ستكه فارابي، قائل به پلوراليزم ديني بوده ا

? .7�6�0 7�� �� �,&�� %�=�� ��-h.

فارابي مدينة فاضله را به بدني تام الاعضاء و تندرست، كـه همـة اعـضاي آن در راه                   

اعضاي بدن از   . كندحفظ و تماميت و ادامة زندگي حيواني همكاري دارند، تشبيه مي          

طرفـي  اند و در بين آنها، قلب رئيس همه است كه از لحاظ طبيعي مختلف و متفاضل  

بايد در حفظ و بقاي شخص، به همة قواي طبيعي فرمـان بدهـد و آنهـا را در انجـام            

تـرين نارسـايي و غفلـت قلـب موجـب           كوچـك . شان راهنمايي كند  وظايف طبيعي 

خواهد شد كه هيچ يك از قواي طبيعي مانند غاذيه، مولده، ناميه، هاضمه، و سائر قوا                

از طـرف  . كالبد به سوي تباهي خواهـد رفـت       نتوانند كاري از پيش ببرند و در نتيجه         

تري فرماندهي قواي مانند باصـره، سـامعه، شـامه، ذائقـه،            ديگر، قلب، در سطح عالي    

لامسه و قواي باطنه مانند حس مشترك، متخيله و حافظه را به عهده دارد تـا هـر دو                   

.دسته قوا وظايف خود را بر طبق خواست و هدف قلب انجام دهند

اجـزاي متـشكله آن از لحـاظ فطـرت مختلـف و             . يز چنين اسـت    ن مدينة فاضله 

اند بدين صورت كه رئيس مدينه فرماندهي همة اعـضا و افـراد را بـه عهـده                 متفاضل

. دهنـد دارد و همة اعضاي مدينـه كارهـاي خـود را مطـابق ميـل رئـيس انجـام مـي                   

ينه نيـز   طور كه در بدن، ميان اعضا، مراتب خادم و مخدوم وجود دارد، حال مد             همان

رسد كه خـادم محـض      شود تا به كسي مي    چنين است كه مراتب از رئيس شروع مي       

تنها فرق نظام بدن با نظام مدينه، اين اسـت كـه            . است و مخدوم كس ديگري نيست     
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نظام بدن طبيعي و تكويني است، ولي نظام اعضاي مدينه، اكتسابي و قراردادي اسـت       

 فارابي با اين تشبيه به موضوعاتي مهم و اساسي          .)119: آراء اهل المدينة الفاضلة   فارابي،  (

:اند ازدر جامعة نمونه اشاره دارد كه عبارت

يعنـي  . رهبر مدينة فاضله همانند قلب در بدن انسان، جايگاه بسيار مهمي دارد           . 1

علت وجودي مدينه و ايجاد كنندة نظم، امنيت، وحدت، و پاسدار بقا و كمال مدينـه                

سد فارابي از تشبيه رهبر جامعه به قلب در بدن انسان، بـه روايـاتي   ربه نظر مي  . است

كه در مورد امامت وارد شده و امامت به منزلة قلب عالم امكان و ركن زمين معرفـي                  

طور كه در روايات ما آمده و يكي از عقايـد مـسلمّ    زيرا همان . شده اشاره داشته باشد   

 خدا و حجـت حـق، خـالي نيـست و      گاه از وجود ولي   شيعة اماميه است، زمين هيچ    

امامت به منزلة قلب عالم امكان و ركن زمين است و زندگي و بقـاي انـسان و عـالم                 

از امـام   : آوريـم اكنون برخي از اين روايات را مـي       . خلقت به وجود امام بستگي دارد     

 روايت شده است ×رضا

ي، محمـدي ري شـهر    (انّ الامامة اسُ الاسلام النـامي وفرعـه الـسامي         

همانا امامـت ريـشة بالنـدة اسـلام و          ؛)54: 1381منتخب ميزان الحكمة  

شاخة برافراشته آن است

:استدر روايتي ديگري از آن حضرت روايت شده

انّ الامامة زمـام الـدين ونظـام المـسلمين وصـلاح الـدنيا وعزاّلمـؤمنين               

يعني امامت زمام دين است و رشته كار مسلمانان و اصـلاح و             ؛)همان(

.آباداني دنيا وسر فرازي مؤمنان است

: فرمايد روايت شده كه مي×از امام صادق

اگر زمين بدون امام بماند بـه يقـين         ؛)56: همان(لو بقيت الارض بغير امام لساخت     

. ريزددرهم فرو مي

: نقل شده است×بازهم از امام صادق
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علـي مـن فـوق      جعلهم االله اركان الارض ان تميد بأهلها و حجة البالغـة            ...

 ح  باب ان الائمة هم اركـان الارض      / كتاب الحجة : كليني، الكافي (الارض

خداوند ائمه را ستونهاي زمين قرار داد تا بـر اهلـش نلـرزد و آنهـا                 ؛)1

.اندحجتهاي رسا بر تمام مردم روي زمين

: گويددر روايتي ديگري يونس بن يعقوب مي
 ـ    ×جمعي از اصحاب امام صـادق      د و در ميـان آنهـا        خـدمت او بودن

عمران بن اعين ومحمد بن نعمـان و هـشام بـن سـالم وطيـار حـضور                

در ميان آنها هشام بن حكم كه جوان نورسي بـود نيـز حـضور               . داشتند

دهي كه بـا عمـر      اي هشام، گزارش نمي   :  فرمود ×امام صادق . داشت

يـا  . بن عبيد چه كردي و چطور با او سوال وجواب كردي؟ عرض كرد            

دانم وشـرم دارم و زبـانم در   تر ازآن مي الله، من شما را محترم    بن رسول ا  

چـون بـه شـما دسـتور     : كند، امام فرمود  آيد و كار نمي   برابر شما بند مي   

به مـن خبـر رسـيد كـه عمـر بـن عبيـد               : هشام گفت . دادم به كاربنديد  

بـر مـن    . موقعيتي پيدا كرده و مجلس بحثي در مسجد بصره برپا كـرده           

روز جمعه بـه مـسجد وارد       .  ملاقات او به بصره رفتم     گران آمد و براي   

شدم كه انجمن بزرگي تشكيل شده بود و عمر بن عبيـد در آن حاضـر                

بود و جامة سياه پشميني به كمر بسته و جامة ديگري به دوش انداختـه              

بـه مـن راه     . من از مردم راه خواسـتم     . كردندمردم از او پرسش مي    . بود

.  بن عبيد و در كنار مردم به دو زانو نشـستم           دادند و رفتم در حلقة عمر     

فرماييـد از   اجازه مـي  . اي مرد دانشمند، من شخصي غريبم     : سپس گفتم 

آيـا شـما چـشم      : گفـتم . آري، بپرسـيد  : شما سؤالي داشته باشم؟ گفت    

پسر جان اين چه سؤالي است؟ چيزي كـه بـه چـشم             : داريد؟ او گفت  

پـسر  : گفـت . مـين اسـت   سؤال مـن ه   : گفتم. بيني سؤال ندارد  خود مي 

پس جواب همـان    : گفتم. جانم سؤال كن، اگرچه سؤالت احمقانه است      

شـما چـشم    : گفـتم . بپرس تا جوابت را بـدهم     : گفت. سؤال مرا بدهيد  
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كنيـد؟  با چشم خود چـه مـي      : گفتمآري، من چشم دارم،   : داريد؟ گفت 

: بيني هم داريـد؟ گفـت     : گفتم. بينمبا آن رنگها و اشخاص را مي      : گفت

. كـنم با آن بوهـا را استـشمام مـي        : كنيد؟ گفت با آن چه مي   : گفتم. آري

بـا  : كنيد؟ گفـت  با آن چه مي   : گفتم. آري: شما دهان داريد؟ گفت   : گفتم

بـا آن   : گفتم. آري: شما گوش داريد؟ گفت   : گفتم. چشمها را مي  آن مزه 

شـما قلـب هـم    : شـنوم، گفـتم  كنيد؟ گفت با آن صـداها را مـي        چه مي 

هرچه را بـه وسـيلة      : كنيد؟ گفت گفتم با آن چه مي    . آري: گفتداريد؟  

: گفـتم . دهـم كنم، به وسيلة قلب تميـز مـي       اعضا و حواسم دريافت مي    

: گفـتم . نـه : كند؟ گفـت  نياز نمي مگر اين اعضاي دراكه تورا از قلب بي       

پـسر  : اند؟ گفـت عيبكند با اين كه همه درست و بي نياز نمي چطور بي 

چـشند و   بيننـد و مـي    بوينـد و مـي     اعضا در آنچـه مـي      جان، وقتي اين  

شنوند، شك و ترديـد داشـته باشـند، بـراي تـشخيص آن بـه قلـب           مي

: هـشام گفـت  . كنند، تا يقين حاصل كنند و شك از بين برودمراجعه مي 

پس خداوند قلب را براي رفع شـك و ترديـد حـواس             : من به او گفتم   

 اي ابامروان، خـداي تبـارك و        :به او گفتم  . آري: قرار داده است؟ گفت   

تعالي حواس تورا بدون امام رها نكـرده و بـراي آنهـا امـامي قـرار داده       

است تا ادراك او را تصحيح كند و در مورد شك، يقين به دسـت آورد،          

ولي همة اين خلق را در شـك و سـرگرداني و اخـتلاف رهـا سـاخته                  

رت نجـات دهـد و      وبراي آنها امامي معين نكرده تا آنها را ازشك و حي          

براي اعضاي تن تو امامي معين كرده تا شك وحيرت او را عـلاج كنـد             

! و برطرف سازد؟

در اينجا خاموش ماند و به من پاسـخي نـداد و رو بـه مـن كـرد و              

گفـت از همنـشينان او هـستي؟        . نـه : تو هشام بن حكمي؟ گفتم    : گفت

پـس  : فـت گ. از اهل كوفه  : پس اهل كجا هستي؟ گفتم    : گفت. نه: گفتم

. تو خود او هستي
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سپس مرا در آغوش كشيد و به جاي خود نشانيد و از جـاي خـود                

 خنديـد و    ×امـام صـادق   . كنار رفت و چيزي نگفت تا من برخاستم       

اينهـا  : اي هشام چه كسي اين را به تـو آموخـت؟ هـشام گفـت              : گفت

:  فرمـود ×امام صـادق . مطالبي بود كه از شما ياد گرفتم و تنظيم كردم   

به خدا، اين حقيقتي است كه در صحف ابراهيم و موسـي نوشـته              قسم  

).3ح : كليني، همان(شده است 

. شود كه امام به منزلة قلب عالم خلقت اسـت         از اين روايات به خوبي استفاده مي      

طوري كه بقاي روح و جسم عالم خلقت مرهون وجود امام است، بقاي مدينـة               همان

كه خداوند امام را براي رهايي      نيز چنان . دينه است فاضله نيز وابسته به وجود رئيس م      

بشريت از جهل و گمراهي و هلاكت قرار داده و هدايت بشر به دست امام صـورت                 

گيرد، رئيس مدينة فاضله هم همانند قلـب در بـدن، مرشـد و راهنمـاي اعـضا و                   مي

. جوارح است

بـه منزلـة قلـب در       گويد رئيس مدينة فاضله پيامبر و امام است وآن را           فارابي مي 

تواند دليلي در جهت اثبـات تـشيع او تلقـي گـردد و ايـن            اين مي . كندبدن تشبيه مي  

شود كه تشبيه رئيس مدينة فاضله به قلب انـسان، از ايـن روايـات    احتمال تقويت مي  

اتخاذ شده است؛ به ويژه روايت هشام بن حكم كه يـك اسـتدلال عقلـي و فلـسفي                   

.ي تناسب تام داردصرف است و با تشبيه فاراب

طور كه اعضاي بدن، تفـاوت طبيعـي دارنـد، اعـضاي مدينـه نيـز داراي                 همان. 2

.سلائق، عقايد، كاركردها و شايستگيهاي مختلف هستند

اي ارگانيك ميان اعضاي بدن و مدينه براي بقا و كمال كه هدف            تعاون و رابطه   .3

: سعديبه قول. اي لازم استمشترك همة اعضاست در هر جامعه

ــد  بنـــي آدم اعـــضاي يـــك پيكرنـ

ــه درد آورد روزگــار چــو عــضوي ب

ــي  ــز محنــت ديگــران ب ــو ك غمــيت

كــه در آفــرينش زيــك گوهرنــد   

ــرار   ــد قـ ــضوها را نمانـ ــر عـ دگـ

نـــشايد كـــه نامـــت نهنـــد آدمـــي
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مدينة فاضله همانند بدني صحيح و سالم و مدينه جاهله همانند بدن مريض و              . 4

له همانند طبيب وظيفة تـشخيص و درمـان بيماريهـاي           در اين ميان رئيس مدينة فاض     

:جوامع را به عهده دارد
المعالج للابدان هو الطبيب و المعالج للانفس هو الانسان المـدني و            

).7: منتزعةفصولفارابي،  (يسمي ايضاً الملك

(�3 ��� :�,&�� %�=�� 8����

كند كـه طبـق قـواي    يم ميبندي و آن را به پنج جزء تقس فارابي اعضاي مدينه را طبقه    

.)55: همان(كنند بدن انسان، تحت فرماندهي مركز واحد عمل مي
وي معتقد است در جامعه مراتبي وجود دارد كـه نزديـك بـه مرتبـة رئـيس اول                   

است، كه كمي دورتر از مرتبة رئيس و نيز مراتبي وجود دارد كه با مراتـب او فاصـلة          

 تربيت، آداب، آموختگي، فطرت و اسـتعداد        اين مراتب بر حسب عادت،    . بسيار دارد 

رئيس نخست، آن كسي اسـت كـه همـة ايـن گروههـاي متفـاوت و                 . هر فرد است  

دهد و هر فردي را از هر گروهي در مرتبتي كـه            متفاضل را به ترتيب خاص نظام مي      

بخشد و مناصب را بر اساس لياقت افـراد بـه           كند و نظام مي   لايق آن است تربيت مي    

اين مراتب و نظام در مدينه، شبيه موجودات طبيعي اسـت كـه از              . كندار مي آنها واگذ 

يابد تا به مادة اولي و عناصر پايان        شود و سلسله مراتب ادامه مي     ذات حق، شروع مي   

مدبر مدينه مانند سبب اول است كه وجود ساير موجودات وابسته بـه او و               . پذيردمي

.)84–83: نيةالسياسة المدفارابي، (ناشي از اوست 
بـه تعبيـر ديگـر مدينـة     . اين اعضا و مراتب مدينه از پنج گروه تشكيل شده است         

:اند ازفاضله فارابي از پنج وزارت تشكيل يافته است كه عبارت

ذوالالسنه، يعني بخش فرهنگيـان و      . 2. گروه افاضل، يعني بخش فضلا و علما      . 1

مـاليون، يعنـي    . 4.  سنجش كنندگان  مقدرون، يعني بخش كارگزاران و    . 3. سخنگويان
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فـارابي،  (مجاهدون، يعنـي بخـش مـدافعان و مبـارزان           . 5. ورانبخش اقتصاد و پيشه   

.)55: فصول منتزعة
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.داندفارابي اين گروه را در برگيرندة فيلسوفان، تعقل كنندگان و نظريه پردازان مي

g"0 (7�;��1 � 7���6,��

: فرمايدبي در تعريف حكمت ميفارا

الحكمـة معرفـة    . حكمت عبارت است از معرفت به وجود حـق تعـالي          

يـا حكمـت عبـارت اسـت از         ). 46: فـارابي، التعليقـات    (الوجود الحـق  

الحكمة هـي افـضل علـمٍ       . برترين علوم براي شناخت برترين موجودات     

).50: فصول منتزعةفارابي،  (لافضل الموجودات

لـذا  . دانـد ترين حـد آن مـي     م كسي است كه دانش الهي را در عالي        بنابراين حكي 

: ترين معرفت را به ذات خودش داردحكيم واقعي فقط خداست چون او كامل

).46: فارابي، التعليقات(فلا حكيم الا الاول لانهّ كامل المعرفة بذاته

شـود،  ه مـي اما بعد از خداوند به فيلسوفان و عالمان به علوم نظري هم حكيم گفت      

زيرا علوم نظري يا به تعبير فارابي فضايل نظري از معرفت به وجود حق تعالي بحث                

ناميـده  » صـناعة الـصناعات   حكمة العلـوم و ام العلـوم و حكمـة الحكـم و            «كند كه   مي

 حتي گاهي هم نام حكمت عاريه گرفتـه شـده و        .)88: تحصيل السعادة فارابي،  (شود  مي

لف متخصص و چيره دسـت شـده و بـه كمـال معرفـت               به كساني كه در علوم مخت     

.)41: فصول منتزعةفارابي، (شود اي استعاره و مجاز، حكما گفته مياند، به گونهرسيده
شود كه مشتركات نه گانة مدينة فاضـله        پس حكما از نظر فاربي شامل كساني مي       

 لـذا   .)147: لةآراء اهـل المدينـة الفاض ـ     فـارابي،   (را با برهان و بصيرت خويش بـشناسند         
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اي تـرين مرتبـه  حكما از لحاظ قوة ناطقه و متخيله به حد كمـال رسـيده و بـه عـالي                 

اند، حكيم به واسطة فيوضاتي كه از عقل فعـال بـه عقـل منفعـل او                 انساني نائل آمده  

اش شود حكيم و فيلسوف است و به واسطة فيوضاتي كـه بـه قـوه متخيلـه    افاضه مي 

.)125: همان(است شود نبي و منذر افاضه مي
از نظر فارابي، كسي كه رياست مدينة فاضله، امت فاضله و معموره فاضـله را بـه           

و برترين حكيم، رئيس اول مدينة فاضله است كـه هـم            . عهده دارد، بايد حكيم باشد    

بالاخره اهميت حكمت در نظام سياسي فارابي، تـا آن حـد            . حكيم است و هم پيامبر    

رود از رؤساي مدينه زايل شود، مدينه رو به زوال مـي          است كه هرگاه شرط حكمت      

.)130:همان(

k (7i	L��

اي اسـت كـه بـه    تعقـل قـوه  . انـد تعقل كنندگان كساني هستند كه داراي صفت تعقل  

پذيرد و انسان را بـه كمـال        واسطة آن انديشة صحيح و استنباط امور عملي انجام مي         

 به همين جهت كه متعقل .)43صول منتزعةففـارابي،  (رساند نهايي و سعادت واقعي مي  

ايـن قـوه    . در پي غايات فاضله است، فارابي آن را در رديف فاضلان قرار داده است             

استعدادي طبيعي است كه هر انساني از آن برخوردار اسـت، امـا بـا كمـك فـضايل                   

اخلاقي كه با ارادة انسان حاصـل شـده، شـخص متعقـل را بـه كمـالات و فـضايل                     

گـري و  اگر اين استعداد طبيعي به رذايل متصف گردد، تعقـل او بـه حيلـه              . رساندمي

.)50: همان(شود خبائث و فريبكاري تبديل مي
از نظر فارابي، حكيم و متعقل با هم تفـاوت دارنـد، زيـرا حـوزة تعقـل در امـور               

. كنـد انساني است، اما حكمت برترين علم است كه از برترين موجودات، بحث مـي             

گفته شـود در عـالم خلقـت آدمـي برتـرين اسـت و از بـاب مـشابهت و            مگر اينكه   

.)همان(استعاره، اطلاق حكمت بر تعقل جايز است 
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جـودة  «كند و يـا كلمـة       از آنها ياد مي   » ذوالآراء«اين دسته از افاضل كه فارابي، به نام         

كند، كساني هستند كه در جامعه بـا گفتـار خيرخواهانـه و      را بر آنها اطلاق مي    » الرأّي

مشورتهاي صحيح، محكم و تجربه شده، تأثير فراوان دارند، زيرا سـخنان آنهـا بارهـا         

رو، مـورد  ازايـن . هاي پرثمـر در پـي دارد  آزمايش شده كه پيامدهاي سودمند و نتيجه 

عقـل آنـان ناشـي    پذيرش همگان است و اين درسـتي و اسـتواري انديـشة آنهـا از ت       

.)46–45: همان(شود مي

) .7�=�D��� � 7��D�#�� �= ��6"$0�R

دانـان،  اين گروه شـامل گروههـايي از قبيـل مفـسران، خطيبـان، شـاعران، موسـيقي                

 در بخش فرهنگي جامعه طبـق دسـتور رئـيس    .)55: همـان (خوانندگان و نويسندگان   

.كنندعمل مي

g"0 (7���	� � 7�;,���

اين . نامد مي )حملة الدين ( ميان اين طبقه، متكلمان و فقيهان را حاملان دين           فارابي در 

اند، زيرا اين دو صـنعت  دو گروه در اصطلاح او غير از شارع دين يا واضعان نواميس           

: فـارابي، الحـروف   (آيد و دين بر آنهـا تقـدم دارد          كلام و فقه پس از دين به وجود مي        

 تسلط و احاطه به صناعت فقه، به وسـيلة نـصوص           فقيهان كساني هستند كه با     .)132

كننـد و اينهـا در زمـرة        دين، احكام مواردي را كه بدان تـصريح نـشده اسـتنباط مـي             

انـد؛   فقيهان، عوامل پويايي و بالندگي ديـن       .)75: الملةفارابي،  (اند  نخبگان اجتماع ديني  

 ابزار استنباط، بـه     فقيهان با . بر خلاف متكلمان كه همواره مدافع وضع موجود هستند        

شـناخت  : بنابراين، بايد داراي هشت شرط اساسـي باشـند      . دهنددين حيات و بقا مي    

جامعيت شريعت؛ شناخت مقتضيات زمان وضع شريعت؛ شناخت ناسـخ و منـسوخ             
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شريعت؛ آشنايي با زبان و لغت واضع شريعت؛ آشنايي بـا مطلـق و مقيـد و مقـصود          

تـشابهات و متباينـات شـريعت؛ شـناخت         واضع شريعت؛ آشنايي بـا محكمـات و م        

.)51–50: همان(مشهورات زمان خطاب؛ آشنايي با انواع روايت و درايت 
چنانچه فقيه در مدينه رياست سنت را به عهده گيرد، افزون بر شرايط پيشين بايد               

از قدرت هدايت و رهبري جامعه برخوردار باشد و از نظر جسمي نيز توان جنگيدن               

 داشته باشد و جهت مديريت جامعه بايد زمـان شـناس و حكـيم باشـد        با دشمنان را  

.)129: آراء اهل المدينة الفاضلة؛ همو، 50: همان(

k (7�-�_

ل دينـي   ي آموزش همگاني، تحقق و توزيع فضا      ةفارابي معتقد است كه حاكم وظيف     

يفـه  د و چون به تنهايي قادر به انجـام ايـن وظ           نو اخلاقي را در جامعه به عهده دار       

كند تا او را در انجـام مـسئوليتها و كارهـايش يـاري               گروهي را مؤظف مي    ،نيست

.)53: همان(رساند
ل را در   ي خطيبان كساني هستند كـه آمـوزش عمـومي و گـسترش فـضا              ،بنابراين

كننـد و فـضايل مـدني را    آنها با وعظ و اندرز مردم را قانع مي    . دناجتماع به عهده دار   

.)70: فارابي، تلخيص النوامس لافلاطون(دهنددر ميان مردم ترويج مي
 را  الخطابـة هاي مختلف خطـابي، كتـاب       فارابي براي تبيين ماهيت خطابه و شيوه      

: فرمايدنوشت و بالاخره در تعريف خطابه مي
وگـوي قـولي كـه از طريـق آن در      خطابه عبارت است از قدرت بر گفت      

سـبب اقنـاع درسـت و       همة اموري كه شانيت تـأثير يـا اجتنـاب دارنـد،             

شود كه البته انسان فاضـل آن را در خيـرات، و            پذيرش كامل مخاطب مي   

).52: فصول منتزعةفارابي، (برد انسان حيله گر آن را در شرور به كار مي
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يـرا علـت    انـد، ز  از نظر فارابي، اين گـروه يكـي از راههـاي تـرويج فـضايل مـدني                

تأثيرگذاري اين اصناف در اجتماع آن است كه دوستي و دشمني و نزديكـي و دوري         

بسياري از افراد، نه از طريق انديشه بلكه به دليل قوه تخيل آنهـا اسـت، يعنـي عـوام                    

الناس، تابع عواطف و احساسات است بنابراين، اشـعار و لحـن و موسـيقي بهتـرين                 

.)53: همان(حيح فضايل خواهد بود وسيلة نفوذ در تودة مردم جهت تص
الموسيقي فارابي دربارة انواع موسيقي و شعر و تأثيرگذاري آن بر مخاطب، كتاب             

كنـد  وي اشعار و تأثيرگذاري آن را به شش قسمت تقسيم مي          .  را نگاشته است   الكبير

از اشـعار و  . كه سه قسم آن نيكو و پسنديده و سه قـسم آن پليـد و نكوهيـده اسـت         

گي هرآنچه نيروي تفكـر و انديـشة انـسانها را بـه سـوي معرفـت خـدايي و                 خوانند

سعادت و خوبيها رهنمون سازد، پسنديده است و هر آنچه مخالف اين باشد مـذموم               

.)54: همان(است 
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 مقـدران هـستند كـه شـامل حـسابداران،     سومين طبقـة اجتمـاعي در مدينـة فاضـله        

 اين گروه در بين .)55فصول منتزعـة فارابي، (شود مهندسان، پزشكان و اخترشناسان مي 

اي دارند، زيرا اين گروه در نظام سياسي فارابي، متـصدي           اعضاي جامعه اهميت ويژه   

تنظيم و تقدير امور داخلي جامعه بر اساس عـدالت هـستند، يعنـي مـسئوليت امـور                  

هـده دارنـد كـه بـر اسـاس آن توزيـع خيـرات        اجرايي جامعه را از طرف حاكم بر ع      

پـس  . گيـرد مشترك و تقسيم مناسب و صناعات و محاسبة امور مـردم صـورت مـي           

امـا مهندسـان بـراي شـناخت خيـرات مـشترك و        . اندمحاسبان در امور اجرايي لازم    

جهـت  . گيرنـد صناعات و اجراي آن در جامعه، جزء كارگزاران و قوة مجريه قرار مي     

بـراي  . انـد يت گرما و سرما، منجمان نيز جزء كـارگزاران قـرار گرفتـه            بيني وضع پيش
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اي از افراد جامعه    سلامتي جسمي و رواني شهروندان و مهار امراض، لازم است عده          

. به علم طب آگاهي داشته باشند تا در اين جهـت بـه تكامـل جامعـه يـاري رسـانند               

جـراي عـدالت در بخـشهاي       بنابراين، وظيفة همة اركان حكومت، به ويژه مقـدران، ا         

توزيع و تقسيم خيرات و صناعات و ايجاد امنيت شغلي و اجتماعي است 

ورانماليون يا پيشه. 4

. اندچهارمين طبقه از طبقات اجتماع مدني، ماليون

الماليون هم مكتسبو الاموال في المدينة مثل الفلاحين و الرعاة و الباعـة و              

ون كساني هستند كه اكتساب مـال را        مالي). 55: همان (من جري مجراهم  

در مدينه به عهده دارند مانند كشاورزان، دامپـروران و تـاجران و سـاير               

. اندكساني كه به مشاغل اقتصادي مشغول

... گـذاري اقتـصادي، ماليـات و        وظيفة اين گروه جامعه، توليد، تجارت، سياست      

كند كه رياسـت صـنايع       مي فارابي از وزارت دارايي به عنوان صناعت مالي ياد        . است

جزئي را به عهده دارد و از آن صنايع جزئي درآمدهايي براي اجتماع مدني به دسـت                 

 در صنايع جزئي مسئلة مالي هر شخص، اهميت         .)74: تحصيل السعادة فارابي،  (آورد  مي

آدمي بايـد در راههـاي      . هر فردي بايد براي مصلحت خويش تلاش كند       . بسيار دارد 

يش بينديشد و نهايت سعي و تلاش خود را در مورد كسب مال به              دخل و خرج خو   

پـس  . كار گيرد و با رعايت اصول دينداري و مروت و حفظ آبرو، در اين راه بكوشد               

بايد دانست كه هر كاري كه در آن منفعتـي باشـد، همـواره و بـراي همـه پـسنديده                     

پـس در   . ده نيست مثلاً قماربازي براي افراد صاحب مروت و جوانمرد پسندي        . نيست

صورت اجتناب از اين راهها و كسب مال از راه معقول، آدمـي بايـد خـرج خـود را                    

البتـه بخـشش مـال بـدون     . مطابق با دخل خويش نمايد و سخاوتمندي داشته باشـد        

گويند، بلكه مال بايد در جا و راه مناسب به اندازة معتدل            ريزي را سخاوت نمي   برنامه

.)26: 1402السياسةفارابي، (ده باشد بخشش شود كه شايستة بخشنده و گيرن
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باشد يكي ديگر از طبقات اجتماع مدني، مجاهدان مي

)والمجاهدون هم المقاتلـة و الحفظـة و مـن جـري مجـراهم و عـد فـيهم                 

) ارتـش (مجاهدون شامل ستيزگران كارزار     ). 55: فصول منتزعة فارابي،  (

ر شـوند كـه د     مي و كساني ) نيروي انتظامي (ن نظام   و نگهبانان و پاسدارا   

. شمار آنها و همانند آنها هستند

انـد و ماننـد    هستند كه به هر نحـوي در تـأمين امنيـت نظـام دخيـل             اينان كساني 

وزارت اطلاعات در خدمت به امنيت جامعه و تحت رهبري رئـيس مدينـة فاضـله،                

ي مقابله با دشـمنان خـارجي و تـأمين          هر جامعه و كشوري برا    . كنندانجام وظيفه مي  

امنيت خويش، نياز به ارتش و قدرت دفاعي دارد، اما براي تحكيم و تثبيت فضايل و                

ترويج ارزشها و توزيع قدرت و امكانات و اجراي عدالت در داخـل نظـام، نيـاز بـه                   

شـود كـه حتـي در مدينـة         از اينجا اسـتفاده مـي     . قدرت امنيتي و نيروي انتظامي دارد     

 تـشكيل   .)80: الـسياسة المدنيـة   رابي،  فا(ضله كه از جماعت اخيار و سعداء و افاضل          فا

.يافته است، نيز نيروي انتظامي ضرورت دارد

توانـد قابـل    بنابراين، ضرورت نيروي انتظامي در مدينة فاضله، به دو جهـت مـي            

شـد،  انسان اگر چه جزء اخيار و سعداء و افاضل با: جهت اول اين است . توجيه باشد 

گاهي حالـت غفلـت بـر انـسان عـارض           . باز هم در معرض خطا و اشتباه قرار دارد        

در آن حالت، ممكن است بين اخيار و سعداء و افاضل هم نزاع و مـشاجره                . شودمي

جهت جلوگيري از اين نـزاع، وجـود نيـروي انتظـامي در مدينـة فاضـله،         . واقع شود 

مين جهت مورد نظر فـارابي بـوده   اما جهت دوم كه به احتمال قوي ه    . ضرورت دارد 

شود و مدينـة فاضـله هـم        اين است كه انسان، دفعتاً جزء اخيار و سعداء افاضل نمي          

هـاي  آيد، بلكه جامعه با آموزش و تربيت افراد، بـه تـدريج پلـه             ناگهان به وجود نمي   

 سـال بـه   23پيامبر اسلام بـا صـبر و شـكيبايي تمـام در مـدت         . كندكمال را طي مي   
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و تربيت افراد پرداخت و سلمانها و ابوذرها تربيت نمود تا مدينة فاضـله بـه                آموزش  

اما در عين حال كه مدينة فاضلة پيامبر اسلام رو به تكامل بود، ابوجهلهـا  . وجود آورد 

پس براي سركوب منافقان داخلـي، پيـامبر   . و ابوسفيانها نيز در آن حق زندگي داشتند      

.شتاسلام نياز به نيروي انتظامي دا

: كندفارابي نيز به همين مطلب اشاره مي

المتمردين المعتاصـين مـن اهـل المـدن و الامـم الـذين ليـسوا ينهـضون                  

: تحـصيل الـسعادة   فارابي،   (للصواب طوعاً من تلقاء انفسهم و لا بالاقاويل       

ها و امتها هـستند كـه از دسـتور حكومـت،            گروهي از مردم مدينه   ). 80

ن با ميل و رغبت به طريـق صـواب عمـل            نه خودشا . كنندسرپيچي مي 

. كنند و نه دستور حاكمان و مأموران در آنها اثر داردمي

بنابراين فارابي براي اصلاح جامعه و خصوصاً جاهلان و عاصيان، ابتـدا تعلـيم و               

.كندسپس تأديب را پيشنهاد مي

g"0 (�L��> 83 n=3o. � W�,L.

ق فضايل انساني و عمل به كار خيـر،         فارابي معتقد است جهت اصلاح جامعه و تحق       

: ابتدا بايد جامعه را تعليم داد

؛ تعلـيم  )78: همـان  (التعليم هو ايجاد الفضايل النظرية في الامـم و المـدن       

.عبارت است از ايجاد فضايل نظري در امتها و شهرها

گونه كه در بحث فضايل گذشت، منظور فـارابي، از فـضايل نظريـه، همـان             همان

كند، يعنـي فلـسفه بـه معنـاي     عارفي است كه از احوال موجودات بحث مي      علوم و م  

 پس فارابي با تعريف تعليم به آموزش فلسفه، به اين مطلب اشاره             .)49: همان(خاص  

پس . شودكند كه تمام اختلافات، گرفتاريها، بدبختيها و عصيانها از جهل ناشي مي           مي

اين اولـين گـام در      . أ و معاد آشنا ساخت    بايد مردم را ابتدا به احوال موجودات و مبد        

گونه كه مولوي مثـال ايـن حقيقـت را در چهـار فـرد               همان. راه اصلاح جامعه است   
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خواسـتند، امـا بـه خواسـتة        آورد كه همه انگـور مـي      فارس، ترك، رومي و عرب مي     

دانستند و در نتيجه بـه اخـتلاف و نـزاع     يكديگر جاهل بودند و زبان همديگر را نمي       

:ولي به مجرد اينكه عالم شدند اختلاف حل شد. وردندروي آ

ــك درِم    ــردي ي ــس را داد م ــار ك چ

فارســـي و تـــرك رومـــي و عـــرب

ــيم  ــن چــون واره ــا از اي فارســي گفت

ــاذ االله لا  ــا معـــ ــرب گفتـــ آن عـــ

آن يكي كه ترك بود گفـت اي كـوزم         

آن كه رومـي بـود گفـت ايـن قيـل را            

در تنـــازع  آن نفـــر جنگـــي شـــدند

 از ابلهــيزدنــدمــشت بــرهم مــي  

ــان   ــزي صــد زب ــريّ عزي صــاحب س

پس بگفتي او كـه مـن زيـن يـك درم        

ــان مــييــك شــود چــار المــراددرم ت

هــر يكــي از شــهري افتــاده بــه هــم 

جملــه بــا هــم در نــزاع و در غــضب

هــم بيــا كــاين را بــه انگــوري دهــيم

من عنب خـواهم نـه انگـور اي دغـا          

خـواهم عنـب خـواهم اوزم      من نمـي  

تافيل راتــرك كــن، خــواهم مــن اســ

ــرّ  نامهـــا  غافـــل بدنـــد  كـــه زسـ

پــر بدنــد از جهــل و از دانــش تهــي

ــشان   ــدادي صلح ــا ب ــدي آنج ــر ب گ

خـــرمآرزوي جملـــه تـــان را مـــي

شـود يـك ز اتحـاد      چار دشـمن مـي    

تأديب در جامعه) ب

شود، چون تعليم و آموزش تنهـا  البته گاهي تعليم فضايل به اهل مدينه مؤثر واقع نمي 

 به اين مطلب كاملاً توجه دارد كه تعليم يكي از راههاي تربيت و              فارابي. كافي نيست 

اصلاح جامعه است و بسياري از انسانها ممكن است با علم و آگـاهي، مطيـع رهبـر                  

ولي اگر به قول مولوي انسانهاي بدگهر در جامعه باشند، با تعليم            . مدينة فاضله شوند  

:دشونشوند، بلكه شرورتر هم مينه تنها اصلاح نمي

ــوختن   ــن آم ــم و ف ــدگهر را عل ب

ــغ دادن در كــف زنگــي مــست تي

علم ومال ومنـصب وجـاه وقِـران       

ــزن   ــت راه ــت دس ــغ اس دادن تي

به كه آيد علم ناكس را بـه دسـت         

ــوهران  ــد  گ ــف ب ــه آرد در ك فتن
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علم چون بر دل زنـد يـاري شـود         

هين مكش بهر هوا ايـن بـار علـم         

 ـ      بـاري شـود    دعلم چون بر تن زن

 ـ    ر رهـوار علـم    تاشوي راكب تو ب

. كنددر اين صورت، به نظر فارابي تأديب موضوعيت پيدا مي

التاديب هو طريق ايجاد الفضايل الخلقيـة و الـصناعات العلميـة فـي الامـم         

تأديب همان طريـق ايجـاد فـضايل اخلاقـي و صـناعات             ). 78: همان(

. عملي در امتهاست

. لها و تخصـصها ايجـاد شـود       بايد در جامعه، فضايل اخلاقي و هنرها، كارهـا، شـغ          

هاي اقناعي رفتـار    ابتدا بايد با تذكر و شيوه     . فارابي براي ايجاد آنها نيز مراتب قائل است       

بـه هـر صـورت، رئـيس     . شود و در مرتبة دوم با اكراه و اجبار، متمردان را تأديب كـرد  

يـاز  اي براي تحقق هدفش در تأديـب جامعـه ن        مدينه به افراد و متخصصان فني و حرفه       

از . دارد و نيز به نيروي لازم و قدرت، مهارت، آلات حرب و تدبير نيكو نيازمند اسـت                

 بنـابراين،  .)81–80: همـان (شـود  اين جهت به رهبر مدينه مؤدب امت نيز اطـلاق مـي       

. شودضرورت نيروي نظامي و انتظامي حتي در مدينة فاضله نيز آشكار مي

يروي نظامي و انتظامي كـه موجـب قدرتمنـدي          ترين شرايط ن  از نگاه فارابي، مهم   

:اند ازشود عبارتنظاميان، مي

ايـن در حـاكم و فرمانـده سـپاه لازم اسـت             : سلامتي بدني و قدرت بر جهـاد      . 1

. و به طريق اولي در سپاه نيز ضروري است)55: فصول منتزعةفارابي، (

ا و راههاي جنگ    اينان بايد مهارت و قدرت استنباط در تاكتيكه       : فضايل فكري . 2

.و دفاع و غلبه بر دشمن و تأمين امنيت داشته باشند

آنان بايد از اخلاق نيك برخوردار باشند و از جملـة اوصـاف             : فضايل اخلاقي . 3

 فـارابي  .)73: تحـصيل الـسعادة  فـارابي،  (اخلاقي، بايد صفت شجاعت را داشـته باشـند    

 مجاهـدان و مـردم بـه        معتقد است كه هدف از جنگ و كارهـاي نظاميـان، رسـيدن            

اينان اگر زنده بمانند، در آزادي و امنيت كه بـراي شـهروندان حاصـل         . سعادت است 
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اند و اگر كـشته شـوند، مـردم بـه آزادي و             اند و به خواست خود رسيده     شده شريك 

رسند، ولي خود مجاهدان بـه واسـطة فـداكاري و خـدمت بـه مـردم، بـه                   امنيت مي 

.)81: فصول منتزعةفارابي، (اند سعادت ابدي دست يافته

B .�,&�� %�=�� 9#0 p08N

از نظر فارابي، مدينة فاضله همانند ارگانيسم موجود زنده است كه اعضاي آن تحـت               

در تعامل با ديگر اعضا بـه سـوي هـدف واحـد،             ) رهبري(مركزي واحد به نام قلب      

 ـ           . مشغول به كار ويژة خود هستند      ر اسـاس   اين كليت واحد بـه نـام مدينـة فاضـله ب

.سازدعواملي به وجود آمده است كه آن را از اجتماعات ديگر متمايز مي

عوامل اجتماع، ممكن است نژاد، تناسل، رهبري واحد، قرارداد، اشتراك در زبـان             

باشد و موجب   ... و رسوم، سكونت در سرزمين واحد، جنگ و غلبه بر قومي ديگر،و           

آراء فـارابي،  (ينها آراي جاهله اسـت      تجمع گروهي تحت مليت واحد گردد، اما همة ا        

.)151–155: اهل المدينة الفاضلة
شـود،  هـاي مـضاد مـي   آنچه موجب تفاوت ماهوي مدينة فاضله از ديگـر مدينـه          

معرفت و ايمان به خدا و اصول برگرفته از اوست كه تحت عنوان آراي اهـل مدينـة                  

از نظـر فـارابي،   .  عقايـد اسـت  در اينجا به معناي  » آرا«كلمة  . شودفاضله از آن ياد مي    

اجزاي مدينة فاضـله بـه      . معرفت و ايمان به خدا اساس تجمع در مدينة فاضله است          

فـارابي  . برنـد واسطة اين آرا همانند ارگانيسم موجود زنده در حال تعاون به سر مـي             

 را در تبيين و توصيف همين عامل اشتراك مردم مدينة           المدينة الفاضلة كتاب آراء اهل    

پس عامل وحـدت  . لذا تمامي اين كتاب، تفصيل اين عقايد است. له نوشته است  فاض

و انسجام و حافظ نظم و امنيت در جامعه، همين آراي مشتركي است كه لازم اسـت                 

:مردم مدينة فاضله آنها را بدانند

معرفت اسباب ثواني و عقل فعـال و نفـس   . 2. شناخت سبب اول و صفات او  . 1
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شناخت عالم كـون و فـساد و        . 4. شناخت افلاك و صفات آنها    . 3. و صورت و ماده   

شناخت وجود و آفـرينش انـسان و قـواي نفـس و كيفيـت               . 5. جريان نظام آفرينش  

شـناخت رئـيس اول و      . 6. حصول معقولات و فـيض عقـل فعـال و اراده و اختيـار             

شناخت مدينة فاضله و مردم     . 8. شناخت جانشينان رئيس اول   . 7. چگونگي وحي او  

. 9. آن و سعادتي منتهي به آن و شناخت امتهاي فاضـله و حكومـت جهـاني فاضـله                 

ها و امتهاي غير فاضله و آراي اهل آن و سرانجام كـار و عاقبـت آنهـا                  شناخت مدينه 

.)146: همان(
. شـود فارابي معتقد است كه جايگاه شهروندان در رابطه با همين امور تعيـين مـي       

سند و به آن اعتقاد دارند، جزء ساختار مدينة فاضله قرار           شناكساني كه اين امور را مي     

شوند اما كساني كه معتقد به اين       گيرند و به عنوان اخيار و سعداء و افاضل ياد مي          مي

امور نيستند، اگر چه در مدينة فاضله حضور داشته باشـند، لياقـت آن را ندارنـد كـه                   

فهـاي هـرزه در مـزارع يـا خـار و            لذا مانند عل  . جزء ساختار مدينة فاضله قرار گيرند     

اند كه همواره مزاحم زراعت و درخـت سـعادت در مدينـة فاضـله هـستند                 خاشاك

.)87:السياسة المدنيةفارابي، (
كند كه بدون سـازماندهي و      فارابي اين افراد مخالف را با عنوان نوابت معرفي مي         

عتقاد بـه آراي مـشترك   اند و به جهت عدم اانسجام در ميان اهل مدينة فاضله پراكنده      

فعاليـت دارنـد و بـه    ... اهل مدينة فاضله براي كسب قدرت، سلطه، ثروت، كرامت و         

.)همان(شوند عنوان آفات جامعه محسوب مي
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...............................................................................................................................
: كنـد فارابي در كتاب آراي اهل مدينه فاضله دوازده خصلت به شرح ذيل ذكـر مـي               ). 1(

فهـم و سـريع     خـوش . 2. خود را به درستي انجام دهـد      تام الاعضا باشد تا بتواند وظايف       . 1
هوشمند و با فطانت و قـادر بـه ربـط مطالـب و درك           . 4حافظه باشد   خوش. 3.الانتقال باشد 

اش بـا وي  بيان باشد و زبانش به طـور كامـل بـر اظهـار انديـشه              خوش. 5. روابط عليّ باشد  
 آشاميدن و منكوحـات حـريص   در خوردن و7. دوستدار تعليم و تعلم باشد    . 6. همراهي كند 

دوسـتدار  . 9. كبير النفس و دوستدار كرامت باشـد . 8. نباشد و بالطبع از لهو و لعب دور باشد 
به متـاع دنيـا و درهـم و دينـار           . 10. راستي و راستگويان و دشمن دروغ و دروغگويان باشد        

مـصمم و  شـجاع و   . 12. دوستدار عـدالت و دشـمن ظلـم و جـور باشـد            . 11. اعتنا باشد بي

).128–127: آراء اهل المدينة الفاضلةفارابي، (صاحب اراده قوي باشد 

كنـد، ولـي مـراد او از    تعبير مـي » ملت«اگر چه فارابي در اينجا از دين و شريعت به     ). 2(

).46: 1986الملةفاراي، (داند ملت همان دين است زيرا او ملة و دين را الفاظ مترادف مي
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